
منطقه 
ریملند همچنین 

موتورهای اصلی تولید ثروت 
جهانی را کنترل می‌کند. آمریکای 

شمالی، منطقه یورو، هند و اقیانوسیه، بازار 
مصرفی تقریباً سه و نیم برابر 

منطقه هارتلند را تشکیل 
می‌دهند؛ بازار ایالات متحده 

به تنهایی تقریباً دوبرابر 
مجموع بازار چین و 

روسیه است

چین 
این هارتلند جدید 

را تثبیت کرده و به دنبال قدرت 
جهانی در خشکی، از طریق ابتکار 

کمربند و جاده خود در دریا، با 
افزایش بی‌سابقه نظامی و 

در فضای ابری دیجیتال، از 
طریق شبکه‌های مخابراتی، 

پلتفرم‌های پرداخت و 
سیستم‌های نظارتی 

است
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 مایکل بکلی
 دانشیار علوم سیاسی 

در دانشگاه تافتس

هال برندز
ستاد دانشگاه 

جانز هاپکینز

در نـــگاه اول، نقشـــه اســـتراتژیک امروز 
از  بلوکـــی  می‌رســـد.  نظـــر  بـــه  آشـــنا 
قدرت‌هـــای زمینـــی که در اطـــراف مرکز 
اوراســـیا جمـــع شـــده‌اند، نظـــم لیبرال 
و دریایـــی را کـــه توســـط یـــک ابرقدرت 
فراســـاحلی رهبری می‌شـــود، به چالش 
می‌کشـــند. چیـــن و روســـیه کـــه اکنون 
بـــا حمایت‌هـــای کـــره شـــمالی جـــان 
گرفته‌انـــد و حلقـــه‌ای از حکومت‌هـــای 
متحـــد )از بـــاروس گرفته تـــا میانمار( 
کـــه گرد آنها را فرا گرفته اســـت، نقشـــی 
را برعهـــده گرفته‌انـــد کـــه پیـــش از این 
آلمـــانِ  ناپلئـــون،  عصـــر  در  فرانســـه 
اتحـــاد  و  دوم(  )رایـــش  امپراطـــوری 
جماهیـــر شـــوروی یـــدک می‌کشـــیدند؛ 
یعنـــی امپراطوری‌هـــای قـــاره‌ای کـــه به 
دنبال ســـلطه بر پهنه اوراسیا و گسترش 
قـــدرت خود در ســـطح جهان هســـتند. 
ایالات متحـــده، ماننـــد بریتانیای پیش 
از خـــود، تنها بازیگری اســـت که قادر به 
مهـــار کردن قـــوس بزرگی از کشـــورهای 
ســـاحلی و دریایـــی در سراســـر آمریکای 
شـــمالی، اروپا و شـــرق آســـیا اســـت که 
در ابرقـــاره اوراســـیا قـــرار دارنـــد. ریتـــم 
ژئوپلتیـــک بـــار دیگـــر تکـــرار می‌شـــود: 

یک محور برخاســـته از هارتلند، 
در تـــاش اســـت تـــا حصارهای 

ریملنـــد را در هم بشـــکند.
بـــا ایـــن حـــال، هارتلندِ امـــروز، 
صرفـــاً یک کپـــی از گذشـــتگان 
خود نیســـت. ایـــن هارتلند یک 
امپراطـــوری واحد نیســـت که در 
سراســـر اوراســـیا پیشـــروی کند، 
بلکـــه اتحادیـــه‌ای نامنســـجم از 
کـــه  اســـت  تجدیدنظرطلبـــان 
انگیـــزه مشـــترک آنهـــا نفـــرت از 
قدرت آمریکاســـت. این کشورها 
و  ناپلئـــون  ماننـــد  نمی‌تواننـــد 
هیتلـــر، مناطـــق وســـیعی را بـــه 
راحتـــی درنوردنـــد. در عـــوض، 
 - ن  ر مـــد ی  رهـــا بزا ا ز  ا نهـــا  آ
حملات ســـایبری و کمپین‌های 
اطلاعات دیجیتال، ســـاح‌های 
و  قیـــق  د ه  ند یت‌شـــو ا هد
کلاهـــک  ی  ا ر ا د ی  شـــک‌ها مو
هســـته‌ای - اســـتفاده می‌کننـــد 
بـــه آنهـــا قـــدرت تضعیـــف  کـــه 
حتـــی  و  یملنـــد  ر ی  هـــا د تحا ا
حملـــه به خـــود ایـــالات متحده 
را می‌دهـــد. از همـــه مهم‌تر، این 

متحدان اوراســـیا با هم مرتبط هســـتند. 
آنها بـــا نصب کابل‌ها و امضـــای قراردادها 
بـــا اســـتقرار ســـتون‌هایی  و همچنیـــن 
آنهـــا  تانک‌هـــا گســـترش می‌یابنـــد.  از 
وابســـتگی متقابل جهانی را به ســـاحی 
برای تضعیف نظم ریملند از درون تبدیل 
می‌کننـــد. چیـــن ایـــن هارتلنـــد جدید را 
تثبیت کرده و بـــه دنبال قدرت جهانی در 
خشـــکی، از طریق ابتکار کمربند و جاده 
خـــود؛ در دریـــا، بـــا افزایـــش بی‌ســـابقه 
نظامـــی؛ و در فضـــای ابری دیجیتـــال، از 
طریق شـــبکه‌های مخابراتی، پلتفرم‌های 
پرداخت و سیســـتم‌های نظارتی اســـت. 
طریـــق  از  تهاجم‌هـــا  ایـــن  هم‌افزایـــی 
پیونـــد زدن امپراطـــوری مجـــازی و رو بـــه 
رشـــد چین با طرح‌هـــای قلمروطلبانه و 
ســـنتی ]روسیه[ روی خشـــکی، سلطه بر 
مناطـــق ریملند را به مخاطـــره می‌اندازد. 

بـــا ایـــن حـــال، ایـــن هارتلند هنـــوز فاقد 
توانمندی‌هـــای اقتصـــادی و فناورانه لازم 
اســـت تا بتواند در یک »رقابت نسلی« بر 
ائتلاف توازن‌بخش تحـــت رهبری ایالات 

متحـــده پیروز شـــود.

رقابت برای برتری هارتلند
بـــرای قرن‌هـــا، حکومت‌هـــای هارتلنـــد 
همواره تـــاش کرده‌انـــد تـــا بزرگ‌ترین 
پهنه خشـــکی جهان ]اوراســـیا[ را متحد 
در  کـــه  اقدامـــی  ســـازند؛  یکپارچـــه  و 
تقابـــل بـــا ائتلاف‌هـــای دریایـــی صورت 
می‌گیـــرد کـــه هدفشـــان، تکه‌تکـــه نگه 
داشـــتن و مهار قدرت در اوراســـیا است. 
جدیدتریـــنِ ایـــن درگیری‌هـــا، جنـــگ 
ســـرد، خالص‌تریـــن نمونه از ایـــن الگو 
بـــود. اتحاد جماهیر شـــوروی یک قدرت 
زمینـــی عظیـــم بـــا امپراطـــوری‌ای بـــود 
کـــه از آلمـــان تـــا اقیانـــوس آرام امتداد 
داشـــت. ارتش‌هـــا و اقدامـــات شـــوروی 
تهدیدهـــای مداومی برای حاشـــیه‌های 
اوراســـیا بودند. ایالات متحده در پاسخ، 
اقدام بـــه ایجـــاد ائتلاف‌هایـــی در پهنه 
اقیانوس‌ها کرد تا امنیـــت پیرامون‌های 
پویا و پرتحرک اوراســـیا - به‌ویـــژه اروپای 

غربی، شرق آسیا و سپس خاورمیانه - را 
تضمین کند. ایـــالات متحده امپراطوری 
هارتلند مســـکو را از نظر نظامی، سیاسی 
و فنـــاوری منـــزوی کـــرد و کشـــورهای 
دوســـت را در یـــک اقتصـــاد آزاد جهانی 
با مســـیرهای تجـــاری و خطـــوط تأمین 
که توســـط قـــدرت آمریکا تضمین شـــده 
بـــود، ادغام کرد. این ائتـــاف ریملندی، 
هارتلنـــد را تا زمان فروپاشـــی مهار کرد.

اکنون گـــروه جدیـــدی از حکومت‌های 
اوراســـیا برای برتـــری رقابـــت می‌کنند. 
چین بـــه دنبال برتری در سراســـر آســـیا 
و فراتـــر از آن اســـت. روســـیه‌ انتقامجـــو 
به دنبـــال ســـرنگونی نظم امنیتـــی اروپا 
و بازپس‌گیـــری نقـــش خـــود بـــه عنوان 
یـــک ابرقـــدرت هارتلنـــد اســـت. کـــره 
شـــمالی، جاه‌طلبی‌های خود در شمال 
شـــرق آســـیا را با تکیه بر توانمندی‌های 

نظامـــی دوربـــرد تقویـــت می‌کنـــد. این 
کشورهای تجدیدنظرطلب، در مجموع، 
بخش‌های بزرگی از ابرقاره‌ اوراســـیا را در 
بر گرفته‌اند. انگیـــزه‌ همه‌ آنها خصومت 
شـــدید با قدرت و هدف جهـــانِ ریملند 
اســـت. آنهـــا بـــا همـــکاری نزدیک‌تـــر با 
یکدیگر، کابوس یک »محور اوراسیایی« 
را دوبـــاره زنـــده می‌کنند. آنهـــا در حال 
تعمیق روابط اقتصـــادی، مالی و فناوری 
خود هســـتند. میکروچیپ‌ها و ابزارهای 
ماشـــینی چینی اکنون زیربنـــای اقتصاد 
روســـیه هســـتند و پول و فنـــاوری چین 
به روســـیه در پیشـــروی در قطب شمال 
کمـــک می‌کند. شـــرکت‌های روســـی در 
هنگ‌کنگ پـــول جمـــع‌آوری می‌کنند و 
نفت روســـیه به پکن ســـرازیر می‌شـــود. 
مســـکو و تهـــران برای گســـترش کریدور 
حمل و نقل بین‌المللی شـــمال-جنوب 
که روســـیه را از طریق دریای خزر و ایران 
به آســـیا متصـــل می‌کنـــد، وارد همکاری 

. ند ه‌ا شد
این ائتـــاف به قلمرو نظامی نیز تســـری 
یافته اســـت؛ بـــه طوری که موشـــک‌ها و 
نیروهـــای کره شـــمالی در کنـــار کالاهای 
دومنظـــوره چینـــی )بـــا کاربـــرد همزمان 
نظامی و غیرنظامی( بـــه تداوم عملیات 
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روســـیه، 
کمک کرده‌اند. روســـیه ابزارهای نظامی 
پیشـــرفته‌ای را بـــه فـــروش می‌رســـاند 
کـــه از آن جملـــه می‌تـــوان بـــه 
ســـامانه‌های پدافنـــد هوایـــی و 
موشکی ســـطح بالا و همچنین 
فناوری‌های پیشـــرفته در زمینه 
کاهـــش صـــدای زیردریایی‌هـــا 
کـــه  اقداماتـــی  کـــرد؛  اشـــاره 
غربـــی،  ناظـــران  ادعـــای  بـــه 
تی  تســـلیحا ی  ‌ها نســـیل پتا
بـــه  ا  ر نـــگ  نگ‌یا پیو و  پکـــن 
شـــدت تقویت می‌کنـــد. تولید 
هماهنگ پهپادها، موشـــک‌ها، 
هلیکوپترهـــا و ســـایر قابلیت‌ها 
توســـط آنها، یک بلـــوک نظامی-

صنعتی بســـیار یکپارچـــه ایجاد 
می‌کنـــد کـــه متعهـــد بـــه درهم 
شکســـتن نظـــم ریملند اســـت.

»هالفورد مکینـــدر« جغرافی‌دان 
سیاســـی، در آغاز قرن بیســـتم 
ن  حبـــا صا کـــه  د  ا د ر  ا هشـــد
قلمـــرو هارتلند از تســـلط خود 
بر اوراســـیا بـــه عنوان ســـکویی 
برای آغـــاز تهاجم‌هـــای جهانی 
در  کـــرد.  خواهنـــد  اســـتفاده 
خونیـــن  نبردهـــای  بحبوحـــه 
جنـــگ جهانـــی دوم، »نیکلاس 
اســـپایکمن« دانشـــمند علوم سیاســـی، 
اســـتدلال کـــرد که ایـــالات متحـــده باید 
بـــا امن نگـــه داشـــتن مناطـــق پیرامونی 
)آبی-خاکـــی/ دوجنبـــه‌ای  و  حیاتـــی 
ریملنـــد( در اوراســـیا، موازنـــه قـــدرت را 
در سراســـر جهـــان حفـــظ کنـــد. هر دو 
متفکر، ابعـــاد منازعه امـــروز را به خوبی 
بـــاز خواهنـــد شـــناخت؛ بـــا ایـــن حال، 
چالـــش کنونـــی، ظریف‌تـــر و مخرب‌تـــر 
از تمام چالش‌هایی اســـت کـــه پیش از 

ایـــن رخ داده‌انـــد.
محور اوراســـیا نه یـــک امپراطوری واحد 
از نوعی اســـت کـــه شـــوروی آرزوی اداره 
آن را داشـــت و نه یک اتحـــاد تمام‌عیار. 
ایـــن محـــور، ســـندیکایی از دولت‌هـــای 
بـــا  عمدتـــاً  کـــه  اســـت  تحریم‌شـــده 
پیونـــد  هـــم  بـــه  مشـــترک  نارضایتـــی 
خورده‌انـــد. پکـــن و مســـکو، ایدئولوژی 

ایـــن قـــدرت را می‌دهد کـــه ویرانـــی را بر 
شرکای ایالات متحده - و متحدان ایالات 
متحـــده که ممکن اســـت به نجـــات آنها 
بشـــتابند - تحمیل کنند. حملات تهران 
به تأسیسات دیپلماتیک و نظامی ایالات 
متحـــده در منطقـــه نشـــان می‌دهـــد که 
چگونه یـــک کشـــور ضعیف‌تـــر از ایالات 
متحـــده می‌توانـــد پایگاه‌هـــای دورافتاده 
ایـــن کشـــور را تهدیـــد کنـــد. ایـــن فقط 
پیش‌نمایشی است از آنچه ممکن است 
در غرب اقیانوس آرام در انتظار واشنگتن 
باشـــد: پکن در حال حاضر به بزرگ‌ترین 
نیروی موشـــکی زمین‌پایـــه در جهان به 

خـــود می‌بالد.
گسترش تســـلیحات هســـته‌ای - که در 
مورد چیـــن با ســـامانه‌های پرتابی نظیر 
»وســـایل پروازی گلاید هایپرســـونیک« 
)بـــا قابلیت عبـــور از لایه‌هـــای دفاعی( 
بـــا  - می‌توانـــد  پدیـــدار شـــده اســـت 
تهدید بـــه حمـــات تلافی‌جویانه علیه 
پایگاه‌هـــای آمریـــکا یا خاک این کشـــور، 
هزینه مداخلـــه واشـــنگتن را به مراتب 
افزایش دهـــد. تا اواســـط دهـــه ۲۰۳۰، 
واشـــنگتن در هر دو سوی این ابرقاره، با 
همتایان هســـته‌ای روبه‌رو خواهد شـــد 
کـــه اهدافـــی تجدیدنظرطلبانه در ســـر 
دارند. هرچند دشـــمنان ایالات متحده 
نمی‌تواننـــد یـــک »جنـــگ برق‌آســـای« 
جدیـــد در اوراســـیا راه بیندازنـــد، اما از 
ابزارهـــای لازم بـــرای متلاشـــی کـــردن 
ائتلاف‌های رقیب و تســـهیل تجاوزهای 
منطقـــه‌ای - به عنوان مثـــال، در اطراف 
تایوان یـــا دریای بالتیـــک - برخوردارند؛ 
اقداماتی که تـــوازن نظامی را در مناطق 

ریملنـــد به نفـــع آنها تغییـــر می‌دهد.
ســـپس نوبت به ابزارهـــای اقتصادی 
قدرت‌های هارتلند بـــرای اعمال 
فشـــار و اجبـــار می‌رســـد. چین 
می‌توانـــد بـــا قطع دسترســـی 
بـــه عناصـــر نـــادر خاکـــی )که 
اســـتخراج حـــدود ۶۰ درصد و 
فـــرآوری بیـــش از ۸۰ درصد از 
عرضه جهانی آن را در اختیار 
دارد( و همچنیـــن باتری‌های 
خودروهـــای برقـــی یـــا مـــواد 
شیمیایی پیش‌ســـاز دارویی، 
رقبـــای خـــود را در تنگنـــا قرار 
دهـــد. پکن همچنین تلاشـــی 
چند نســـلی انجام داده تا خود 
را بـــه عنـــوان منبعـــی از قدرت 
اســـتراتژیک در شـــریان‌های 
اصلـــی جهانی‌شـــدن )نظیـــر 
 ، تـــی ا بر مخا ی  ‌ها شـــبکه
کابل‌های زیردریایی و شـــرکت‌های 

تجـــاری و کشـــتیرانی( جـــا اندازد.
روســـیه نیز به طور مشابه از جریان‌های 
انرژی و تحرکات فراملی برای تقســـیم و 
تضعیف اروپا اســـتفاده کرده است. این 
کشـــور از فناوری پیشـــرفته، جریان‌های 
مالی غیرشـــفاف فرامرزی و رســـانه‌های 
قابـــل  سیاســـی  سیســـتم‌های  و  آزاد 
دســـترس جوامـــع بـــاز بـــرای براندازی 
اســـتفاده می‌کند. پکن و مســـکو گاهی 
بـــا هم یـــا بـــه طـــور مـــوازی در حمایت 
از ایـــن دســـتور کار همـــکاری کرده‌اند: 
ترکیـــب پـــول چیـــن و دخالت روســـیه 
با توانمندســـازی بازیگـــران غیرلیبرال و 
دامـــن زدن بـــه ناسیونالیســـم قومی در 
بالـــکان، در عمـــل شـــکاف‌هایی را در 
ریملنـــد اروپـــا ایجـــاد کرده اســـت. این 
و  مواصلاتـــی  شـــبکه‌های  قدرت‌هـــا، 
ارتباطی قرن بیســـت و یکم را به سلاحی 
در مبـــارزه مســـتمر بـــرای کســـب نفوذ 
تبدیـــل کرده‌انـــد. در این میـــان، هیچ 
دولت تجدیدنظرطلبی به اندازه چین، 
جاه‌طلبی‌هـــای تاریخـــی را با روش‌های 

مدرن در هـــم نیامیخته اســـت.
 

سه‌گانه قرن بیست و یکم
۱۹۰۴، مکینـــدر هشـــدار داد  در ســـال 
کـــه یک چیـــن باثبـــات می‌توانـــد روزی 
»آزادی جهـــان« را بـــه خطـــر بینـــدازد، 
زیرا مرزهـــای ریملند را با یک ســـرزمین 
وســـیع اوراســـیایی در هـــم می‌آمیـــزد. 
در ســـال ۱۹۴۲، اســـپایکمن پیش‌بینی 
کرد کـــه یـــک »چین مـــدرن، ســـرزنده 
بـــر  ســـت  ا ممکـــن   » ه نظامی‌شـــد و 
غـــرب اقیانـــوس آرام تســـلط یابـــد و به 
»قدرت قـــاره‌ای با ابعاد عظیـــم« تبدیل 
ژئوپلتیـــک  بـــزرگ  ذهن‌هـــای  شـــود. 
مدت‌هاســـت از غول‌هـــای اوراســـیایی 
کـــه می‌تواننـــد در دو جهـــت گســـترش 
یابند، می‌ترســـند. آنها تصور نمی‌کردند 
کـــه پکـــن در ســـه جهـــت بـــه عظمت 
برســـد. »ابتـــکار کمربند و جاده« شـــی، 
منطـــق قدیمـــی تحکیم اوراســـیا را احیا 
و ایـــن ابرقاره را از طریق زیرســـاخت‌ها، 
بـــه هـــم متصـــل  وابســـتگی و بدهـــی 
ر  د چیـــن  ی  هـــا ینه‌کرد هز  . می‌کنـــد
»ابتـــکار کمربنـــد و جـــاده« احتمـــالاً از 
مـــرز ۱ تریلیـــون دلار فراتر رفته اســـت؛ 
رقمی که بخش عمـــده آن در قالب وام 
پرداخت شـــده و به پکن این اهرم فشار 
را داده تـــا در نقـــش بزرگ‌تریـــن طلبکار 
نظـــام بین‌الملـــل ظاهـــر شـــود. نفـــوذ 
سیاســـی و پیوندهای امنیتـــی در پی آن 
می‌آیند: رشـــته بنادری که پکـــن در آنها 
ســـرمایه‌گذاری کرده اســـت )از تایلند تا 

یونان( می‌تواند روزی به ســـتون فقرات 
یک شـــبکه پایگاه جهانی تبدیل شـــود. 
تضمیـــن دسترســـی به امـــاک و منابع 
اوراســـیا، نفت خاورمیانه یا نیکل آسیای 
جنوب شـــرقی، این ابرقاره را به دژ چین 
- و بســـتری برای گســـترش یا اعمال زور 
در مقیـــاس جهانـــی - تبدیـــل می‌کند.

پکـــن همچنیـــن قصد دارد ســـد دریایی 
ریملنـــد را درهـــم بشـــکند. دهلی‌نـــو و 
واشـــنگتن دهه‌هاســـت که نظاره‌گر این 
روند هســـتند؛ چین سال‌هاســـت که در 
حال ســـاخت یک »نیـــروی دریایی ضد 
نبردناو« اســـت؛ زرادخانه‌ای متشـــکل از 
موشک‌های ضدکشـــتی، پدافند هوایی 
و زیردریایی‌هـــای رادارگریز و بی‌صدا که 
هدف آنها قفل کردن مســـیر و ممانعت 
از ورود شـــناورهای آمریکایـــی بـــه غرب 
اقیانوس آرام اســـت. در سال‌های اخیر، 
شـــی به طـــور فزاینـــده‌ای بـــر نیروهای 
واکنش ســـریع برون‌مـــرزی - مانند یک 
نیـــروی دریایی گســـترده بـــا چندین ناو 
هواپیمابر - کـــه می‌تواند نفوذ چین را به 
اقیانـــوس آرام آزاد وارد کند، تأکید کرده 
اســـت. مقیـــاس این تهاجم اقیانوســـی 
حیرت‌انگیـــز اســـت: نیـــروی دریایـــی 
چیـــن اکنـــون از نظـــر تعداد کشـــتی‌ها 
بزرگتریـــن نیروی دریایی جهان اســـت 
و گارد ســـاحلی آن ناوگان‌هـــای رقیـــب 
آســـیایی را تحت‌الشـــعاع قرار می‌دهد. 
دکترین ادغـــام نظامی-غیرنظامی چین 
بـــه ایـــن کشـــور اجـــازه می‌دهـــد تـــا به 
صنعـــت کشتی‌ســـازی‌ای دســـت یابـــد 
کـــه بیـــش از مجمـــوع تولیدات ســـایر 

کشـــورهای جهان تولیـــد می‌کند.
ســـومین تهاجـــم چین در فضـــای ابری 
اســـت. نفوذ در قـــرن بیســـت و یکم به 
همـــان اندازه که از تســـلط بر جغرافیای 
کلیدی ناشـــی می‌شـــود، از شـــبکه‌های 
دیجیتـــال حاکـــم نیز ناشـــی می‌شـــود و 
پیشـــرفت پکن در پروژه »جاده ابریشم 
دیجیتـــال« گام‌هـــای بلنـــدی بـــه جلـــو 
برداشـــته اســـت. تجهیـــزات نظارتـــی 
چین در هر قاره‌ای اســـتفاده می‌شـــود. 
شـــرکت‌های چینـــی »علی پـــی« و »وی 
چـــت پی« صنعت پرداخـــت دیجیتال را 
رهبری می‌کنند و بـــه بازرگانان در ده‌ها 
کشـــور ارز و خدمـــات ارائـــه می‌دهنـــد. 
مانـــع  متحـــده  یـــالات  ا تحریم‌هـــای 
از پیشـــروی غول‌هـــای چینـــی ماننـــد 
هـــواوی در مســـابقه ارتباطـــات »G5« و 
»G6« نشـــده اســـت. مدل‌هـــای هوش 
»دیـــپ  جملـــه  از  چینـــی،  مصنوعـــی 
ســـیک« و »کوئن«، جذابیت گسترده‌ای 
دارنـــد، بویـــژه در کشـــورهای در حـــال 

توســـعه. زیربنای ایـــن کارزار، تلاش‌های 
چیـــن بـــرای کنتـــرل مـــوادی اســـت که 
بـــه کار  را  ایـــن فناوری‌هـــا و شـــبکه‌ها 
می‌اندازنـــد- از نیمه‌رســـاناها گرفتـــه تـــا 
عناصـــر خاکی کمیاب- کـــه باعث اجرای 
ایـــن فناوری‌هـــا و شـــبکه‌ها می‌شـــوند.

ریملند در بوته آزمون
ائتـــاف ریملند واشـــنگتن دهه‌هاســـت 
کـــه جهـــان را رهبـــری می‌کنـــد. امروز، 
ایـــن ائتـــاف در هـــر حـــوزه‌ای بـــه بوته 
آزمون گذاشـــته شده اســـت. فوری‌ترین 
وظیفه بـــرای ایالات متحده کاملاً ســـاده 
اســـت: تقویـــت موانـــع نظامـــی بـــرای 
جلوگیـــری از پیشـــرفت‌های هارتلند که 
می‌تواند وضع موجـــود را بی‌ثبات کند و 
دستاوردهای بیشتری را در آینده ممکن 
ســـازد. بازدارندگی در برابـــر حمله چین 
علیه تایوان نیازمند قدرت رزمی بیشـــتر 
در خط مقدم از ســـوی ایـــالات متحده و 
متحدانش اســـت: آتشـــبارهای دوربرد، 
زیردریایی‌هـــا و کشـــتی‌های ســـطحی، 
پدافنـــد  پنجـــم،  نســـل  هواپیماهـــای 
هوایی و موشـــکی یکپارچه، لشکرهایی 
از پهپادهای هوایـــی و دریایی و پایگاه‌ها 
و ذخایر تســـلیحاتی پراکنده در سراســـر 
به اصطلاح »زنجیره جزایـــر اول«؛ قوس 
جزایری کـــه از ژاپن، تایـــوان و فیلیپین 
عبـــور می‌کنـــد. در اروپـــا، بازدارندگی در 
برابر روســـیه به معنای تبدیل بال شرقی 
ناتـــو به یک هدف ســـخت، بـــا نیروهای 
ســـنگین دائمی، شبکه‌های دفاع هوایی 
و حمـــات عمیـــق، قابلیت‌هـــای ضـــد 
پهپـــاد و زیرســـاخت‌های حیاتـــی مقاوم 
از بالتیـــک تا لهســـتان و رومانی اســـت. 
بازدارندگـــی مؤثـــر همچنیـــن مســـتلزم 
جریان مداوم تســـلیحات بـــرای اوکراین 

. ست ا
در حـــال حاضـــر، ایـــن وظیفـــه بـــه طور 
و  متحـــده  ایـــالات  دوش  بـــر  عمـــده 
کشـــورهای منتخب خط مقدم اســـت. 
از  فقـــط واشـــنگتن مجموعـــه کاملـــی 
ابزارهایـــی را دارد که یک دفـــاع ائتلافی 
ســـطح بالا را قابل اجرا می‌کند. هرچند 
پویاتریـــن و آســـیب‌پذیرترین متحـــدان 
- به‌ویـــژه کشـــورهای  ایـــالات متحـــده 
حـــوزه بالتیـــک، فنلانـــد، آلمـــان، ژاپن، 
لهســـتان و تایـــوان - به‌ســـرعت در حال 
تســـلیح دوباره خـــود هســـتند، اما عقبه 
و پشـــت جبهـــه مناطـــق ریملنـــد، ســـه 
دهـــه را بـــه نظامی‌زدایـــی و کم‌توجهـــی 
بخـــش  در  حتـــی  ســـرمایه‌گذاری  بـــه 
توانمندی‌هـــای پایـــه و اساســـی ســـپری 

کرده اســـت.

دونالـــد ترامپ، رئیس‌جمهـــوری ایالات 
متحده، درســـت می‌گوید کـــه متحدان 
باید برای دفاع بیشـــتر هزینه بیشـــتری 
به پایـــگاه صنعتی مشـــترک کمک کنند. 
اما او در اشـــتباه اســـت که این فشـــار را 
با اشـــتیاق مـــداوم خـــود بـــرای جدایی 
آمریـــکا همراه کند. اگر ایـــالات متحده از 
اوراسیا فرار کند، کشـــورهای باقی مانده 
در حاشـــیه اوراســـیا قادر به مهار پکن یا 

حتی مســـکو نخواهند بود.
امـــا تقویـــت قابلیت‌هـــای نظامی محلی 
تنهـــا اولین حرکت در یک رقابت طولانی 
اســـت. جنگ‌های اخیر نشـــان داده‌ که 
چگونـــه منابـــع گلوله، موشـــک، پدافند 
هوایـــی و مواد اولیه - نـــه در ماه‌ها، بلکه 
در هفته‌هـــا یا روزها - به ســـرعت کاهش 
می‌یابـــد و چگونه تولیـــد صنعتی پس از 
شـــروع تیراندازی تعیین‌کننده می‌شود. 
یـــک قـــدرت بازدارنـــده در خـــط مقدم، 
شـــاید بتوانـــد ضربـــات اولیـــه و آغازین 
یـــک نبـــرد را در اروپـــا یا غـــرب اقیانوس 
آرام خنثـــی کند، امـــا به‌تنهایـــی قادر به 
پشـــتیبانی و تداوم‌بخشـــی به یک مبارزه 
چندســـاله نخواهد بود؛ مبارزه‌ای که در 
آن، ظرفیـــت تولید، عمـــق تکنولوژیک و 
تـــاب‌آوری مالی تعییـــن می‌کند که کدام 
جبهه زودتـــر کمر خم خواهـــد کرد. این 
درســـت همان جایی اســـت کـــه ائتلاف 
گســـترده‌تر مناطـــق ریملنـــد وارد میدان 
می‌شـــود، چراکـــه حتـــی واشـــنگتن نیز 
نمی‌توانـــد به‌طـــور نامحدود بـــار مالی و 
تســـلیحاتی چندین جبهه نبـــرد بزرگ را 
به دوش بکشـــد و همزمان به بازســـازی 
بپـــردازد.  و نوســـازی نیروهـــای خـــود 
بنابرایـــن، مأموریـــت اصلـــی، تبدیل این 
مجموعه پراکنده از کشـــورهای ثروتمند 
اما نگـــران، بـــه یـــک اقتصـــاد کارآمد در 
زمـــان جنـــگ و صلـــح اســـت؛ بلوکی که 
در کوتاه‌مـــدت مانـــع از تجـــاوز و تعدی 
دشمن شود و با گذشـــت زمان، در توان 
تولیـــد، عمق نوآوری و میـــزان تاب‌آوری، 

از قدرت‌هـــای هارتلند پیشـــی بگیرد.
 

قدرت اعداد
برخـــاف روحیـــه شکســـت‌گرایی حاکم 
بـــر غـــرب، کشـــورهای ریملنـــد در اکثـــر 
شاخص‌های معنادار ظرفیت اقتصادی، 
قدرت‌های هارتلند را تحت‌الشـــعاع قرار 
می‌دهنـــد. آمریـــکای شـــمالی، منطقـــه 
یـــورو و دموکراســـی‌های اصلـــی هنـــد و 
اقیانوســـیه شـــامل اســـترالیا، ژاپن، کره‌ 
جنوبـــی و تایـــوان تقریباً نیمـــی از تولید 
ناخالـــص داخلـــی جهانـــی را با نـــرخ ارز 
بازار تولید می‌کننـــد. در مقابل، هارتلند 

حداکثرگـــرا - چیـــن، روســـیه، ایـــران و 
کـــره‌ شـــمالی، بـــه عـــاوه‌ مجموعـــه‌ای 
از کشـــورهای همســـو ماننـــد بـــاروس، 
میانمـــار،  لائـــوس،  کوبـــا،  کامبـــوج، 
ی  آســـیا ی  ی‌هـــا جمهور و  ن  پاکســـتا
مرکـــزی - تنهـــا بـــه حـــدود 20 درصـــد از 
تولید ناخالص داخلی جهانی می‌رســـد.
منطقـــه ریملنـــد همچنیـــن موتورهـــای 
اصلـــی تولیـــد ثـــروت جهانـــی را کنترل 
آمریـــکای شـــمالی، منطقـــه  می‌کنـــد. 
یـــورو، هند و اقیانوســـیه، بـــازار مصرفی 
تقریباً ســـه و نیم برابر منطقه هارتلند را 
تشـــکیل می‌دهند؛ بازار ایـــالات متحده 
بـــه تنهایـــی تقریبـــاً دوبرابـــر مجمـــوع 
بـــازار چین و روســـیه اســـت. همان‌طور 
اقتصـــاددان،  کـــه »نیـــل شـــیرینگ«، 
نشـــان داده اســـت، ایـــن عـــدم تعادل 
بـــه جریان‌های تجـــارت جهانی شـــکل 
می‌دهـــد؛ به‌طـــوری کـــه بیـــش از نیمی 
از کل تجـــارت جهـــان در درون مناطـــق 
ریملنـــد رخ می‌دهـــد و حدود دو‌ســـوم 
از صـــادرات قدرت‌هـــای هارتلنـــد نیـــز 
بـــه تقاضـــای ریملنـــد وابســـته اســـت. 
در مقابـــل، تنهـــا حـــدود یک‌ششـــم از 
صـــادرات ریملند بـــه بازارهـــای هارتلند 

اســـت. متکی 
اعضای بلوک همســـو با ایـــالات متحده، 
منتشـــر،  را  جهـــان  ذخیـــره  ارزهـــای 
شـــبکه‌های اصلـــی پرداخـــت و تراکنش 
دارایی‌هـــای  تمـــام  تقریبـــاً  و  اداره  را 
نقدشـــونده و درجـــه ســـرمایه‌گذاری را 
85 درصـــد  تأمیـــن می‌کننـــد. تقریبـــاً 
خارجـــی  مســـتقیم  ســـرمایه‌گذاری  از 
جهانـــی، 85 درصـــد از ســـرمایه‌گذاری 
پرتفـــوی و 87 درصـــد از ذخایـــر ارزی در 
داخـــل این بلوک قـــرار دارند. حدود ۷۵ 
درصـــد از وام‌های خارجـــی چین به دلار 
اســـت و بیشـــتر ذخایر غیردلاری‌اش در 

اروپـــا نگهداری می‌شـــود.
منابـــع یکـــی دیگـــر از نقـــاط قـــوت 

کشـــورهای ریملند هســـتند. ایالات 
متحده به تولیدکننـــده برتر نفت و 
گاز جهـــان تبدیل شـــده و تقریباً دو 
برابر عربســـتان ســـعودی یا روسیه 
نفت و حـــدود ۷۵ درصد بیشـــتر از 
روســـیه )دومیـــن تولیدکننـــده( گاز 

طبیعـــی تولید می‌کند. ایـــن فراوانی، 
دسترســـی ایالات متحده به گلوگاه‌های 
را به‌شـــدت کاهـــش داده  دوردســـت 
اســـت: تنهـــا حـــدود 7 درصـــد از نفت 
خـــام وارداتی ایالات متحـــده از طریق 
تنگـــه هرمز تأمین می‌شـــود، در حالی 
کـــه تقریباً نیمـــی از واردات نفت خام 
چیـــن از ایـــن طریق انجام می‌شـــود. 

بهتریـــن مدل‌هـــای هـــوش مصنوعـــی 
چیـــن نیـــز بـــه معماری‌هـــای »متن‌بازِ« 
طراحـــی شـــده در غـــرب یا خوشـــه‌های 
تراشـــه‌های کم‌مصـــرف  به‌هم‌پیوســـته 
متکـــی هســـتند. تصویـــر اصلـــی بدون 
تغییر اســـت: چیـــن یک غـــول تولیدی 
با فنـــاوری متوســـط ​​اســـت کـــه در یک 
اکوسیســـتم فنـــاوری مـــرزی ریملنـــدی 
فعالیت می‌کند. چین و روســـیه ســـعی 
کرده‌انـــد بـــا شـــکل دادن بـــه شـــرکایی 
خارج از هر دو بلوک، بویژه از طریق وام 
و ســـرمایه‌گذاری، این کمبـــود را جبران 
کننـــد. امـــا بســـیاری از وام‌گیرنـــدگان 
بـــزرگ پکـــن، صادرکننـــدگان کالا و مواد 
اولیـــه‌ای هســـتند کـــه خـــود زیـــر بـــار 
ســـنگین بدهی‌هـــا دســـت‌وپا می‌زنند و 
رتبـــه اعتبـــاری آنها در ســـطح »B منفی« 
اســـت؛ به همین دلیـــل، از ســـال ۲۰۱۹ 
به این ســـو، همزمـــان با بالا رفتـــن آمار 
ناتوانـــی ایـــن کشـــورها در بازپرداخـــت 
بدهی‌ها، رونـــد وام‌دهی‌هـــای فرامرزی 
چین در عمل به »انتقـــال خالص منفی 
ســـرمایه« )منفـــی شـــدن تـــراز خالـــص 
دریافتی‌ها نســـبت به پرداخت‌ها( منجر 
شده اســـت. این عدم تقارن‌ها در زمان 
صلـــح و جنگ اهمیـــت دارنـــد. هارتلند 
امـــروز، نســـبت بـــه دشـــمنان گذشـــته 
پویا‌تـــر و متصل‌تر اســـت، امـــا هنوز هم 
از عمـــق اقتصـــادی و گســـتره فنـــاوری 
ائتلافی که در برابـــرش صف‌آرایی کرده، 

اســـت. بی‌بهره 
بـــا ایـــن حـــال، بزرگ‌تریـــن نقطـــه قوت 
ریملنـــد - یعنـــی همـــان تنـــوع و تکثر آن 
- به‌طـــور همزمـــان نقطـــه ضعـــف آن نیز 
به‌شـــمار مـــی‌رود. ائتلافـــی که شـــباهت 
زیـــادی به یک اقتصاد جهانـــی مینیاتوری 
دارد، کشـــورهایی را گـــرد هـــم مـــی‌آورد 
از  هرکـــدام  سیاســـت‌گذاری‌های  کـــه 
و  آســـیب‌پذیری‌ها  تأثیـــر  تحـــت  آنهـــا 
آســـتانه‌های تحمل ریسک کاملاً متفاوتی 
شـــکل گرفته اســـت. چین از طریق نفوذ 
در هیمالیـــا، در ژاپـــن و آســـیای جنـــوب 
شـــرقی از طریق گســـترش دریایـــی و در 
استرالیا از طریق اجبار اقتصادی، در هند 
ترس ایجاد می‌کند. موشـــک‌های روسی 
و شوک‌های انرژی، کشـــورهای اروپایی را 
نگران می‌کند. از ســـوی دیگـــر، هارتلند 
دارد:  وحدت‌بخـــش  و  ســـاده  هدفـــی 
تضعیـــف نظـــم ریملند که دســـت‌وپای او 

را بســـته است.
قدرت‌هـــای ریملند همچنیـــن به گروهی 
 )Hinge States از »کشـــورهای لولا« )یـــا
وابســـته هســـتند؛ کشـــورهایی که از نظر 
اســـتراتژیک نقشـــی حیاتی و گریزناپذیر 
دارنـــد و به دلیـــل موقعیـــت جغرافیایی، 
قدرت اقتصادی یا نفـــوذ منطقه‌ای خود، 
نقشـــی تعیین‌کننـــده در موازنـــه قدرت 
میـــان ابرقدرت‌هـــا ایفـــا می‌کننـــد، اما از 
نظر ســـاختاری بـــه هیچ ائتلافـــی متعهد 
نیســـتند. بـــرای نمونـــه، هنـــد روابـــط و 
شـــراکت‌های نزدیکی را هم با واشـــنگتن 
و هم با مســـکو دارد. عربســـتان سعودی 
پیوندهای دفاعی خود را با ایالات متحده 
تقویـــت کـــرده، در حالـــی کـــه هم‌زمـــان 
شـــرکت »هوآوی« را در زیرســـاخت‌های 
دیجیتال خود پابرجا نگه داشـــته اســـت. 
ایـــن کشـــورها از منابـــع، توانمندی‌های 
ی  یگـــر د ی  یی‌هـــا ا ر ا د یـــا  نـــه  ا فناور
برخوردارنـــد کـــه می‌تواند ســـلطه ریملند 

را تقویـــت کند؛ با ایـــن حال، آنهـــا صرفاً 
»متحدانـــی نیم‌بنـــد« باقـــی می‌مانند که 
تعهدشـــان در بهترین حالت، مشروط و 

وابســـته به شـــرایط است.
در هســـته غربی ریملند، سیاســـت‌های 
بـــه  بـــوط  مر مشـــکلات  تیـــک  موکرا د
 . می‌کننـــد ید  تشـــد ا  ر هنگـــی  هما
بـــه  وابســـته  صنایـــع  صادرکننـــدگان، 
واردات و شـــهروندان عادی کـــه به انرژی 
و کالاهـــای ارزان عـــادت دارنـــد، اتخـــاذ 
مواضـــع ســـختگیرانه‌تر علیـــه چیـــن و 
روســـیه را بـــرای سیاســـتمداران دشـــوار 
می‌کننـــد. اروپـــا بخش فنـــاوری ضعیفی 
دارد و بهره‌وری آن کند اســـت و صنایعش 
در معـــرض ظرفیت بیـــش از حد چین و 
حمایت‌گرایی ایـــالات متحده قرار دارند. 
وجود چنین محدودیت‌های ســـاختاری، 
متحـــدان را به ســـمت »راهبرد پوشـــش 
ریســـک« و »سیاســـت صبـــر و انتظـــار« 
ســـوق می‌دهد. در همین حـــال، ایالات 
متحـــده ضـــروری امـــا غیرقابـــل اعتماد 
اســـت. قطب‌بندی داخلی و چرخه‌های 
پوپولیســـم، انگیزه‌هـــای یکجانبه‌گرایانه 
سیاســـت خارجی را تغذیه می‌کنند. وزن 
اقتصادی ایـــن باور را تقویـــت می‌کند که 
کشـــور می‌تواند بـــدون مدیریـــت دقیق 
اتحـــاد یـــا شـــاید حتـــی باج‌گیـــری از آن 
متحـــدان بـــرای دســـتاوردهای محدود، 

پیشـــرفت کند.
در طـــول جنـــگ ســـرد، اتحـــاد جماهیر 
شوروی مســـلح به ســـاح هســـته‌ای و از 
نظـــر ایدئولوژیکـــی توســـعه‌طلب، نظم و 
انضباط را بر سیســـتم حاشیه‌ای تحمیل 
کرد. هارتلند امروز چنین نیست؛ روسیه 
کشـــوری محدود است، در حالی که چین 
از طریـــق اجبـــار اقتصـــادی و فشـــارهای 
تدریجی در »منطقه خاکســـتری« به پیش 
می‌تازد؛ فشـــارهایی شامل مزاحمت‌های 
دریایـــی، ارعـــاب نظامـــی، عملیات‌های 
ســـایبری و دیگـــر اقداماتـــی که بـــا هدف 
تغییر واقعیت‌های میدانـــی، بدون به راه 
انداختن یـــک جنگ تمام‌عیـــار، طراحی 
شـــده‌اند. در غیاب یک خطر موجودیتی 
واحد و ملموس، ریملند فاقد آن ترســـی 
اســـت که زمانی آنها را مجبور می‌ساخت 
تا منافـــع محدود و فرقه‌ای خـــود را فدای 
یک اســـتراتژی مشترک کنند. این جبهه، 
اگرچـــه از نظر مادی دســـت برتـــر را دارد، 
اما از نظر سیاســـی ضعیف و آســـیب‌پذیر 

. ست ا
اصـــل ســـازماندهی ســـاده اســـت: ایجاد 
فراوانی بدون خودکفایی مطلق. ریملند 
نیـــازی بـــه تولید همـــه چیـــز در همه جا 
نـــدارد؛ به جای ایجاد یـــک زنجیره تأمین 
غول‌پیکر، ایـــن بلوک بایـــد عملکردهای 
حیاتی را در اقتصادهای آمریکای شمالی، 

اروپا و هنـــد و اقیانوســـیه توزیع کند.
همیـــن منطـــق در مـــورد فنـــاوری نیـــز 
صـــدق می‌کنـــد. مزیت تاریخـــی ریملند، 
»نـــوآوری تمرکززدایی‌شـــده« اســـت؛ به 
ایـــن معنا کـــه مراکـــز مســـتقل متعددی 
از تخصـــص و دانـــش بـــا یکدیگـــر رقابت 
می‌کنند، دســـت بـــه آزمایـــش می‌زنند و 
دســـتاوردهای پیشـــگامانه را ســـریع‌تر از 
هر رقیب تحت هدایـــت دولت، به تولید 
انبوه می‌رســـانند. یک استراتژی منسجم 

می‌توانـــد این مزیـــت را تقویـــت کند.
ایـــن سیســـتم همچنیـــن به یـــک پایگاه 
نیـــاز دارد.  صنعتـــی دفاعـــی منســـجم 

امـــروزه، ارتش‌هـــای متفقیـــن بـــا هـــم 
تمریـــن می‌کنند، امـــا کارخانه‌هـــای آنها 
اغلب طوری عمل می‌کننـــد که گویی در 
جهان‌های مختلف هســـتند. این ادغام 
اقتصـــادی و نظامـــی بایـــد بـــا ابزارهایی 
بـــرای اجبـــار همـــراه شـــود. اگـــر چین یا 
روســـیه یکی از اعضا را با محدودیت‌های 
تجـــاری هـــدف قـــرار دهنـــد، شـــرکای 
مایـــل می‌تواننـــد تعرفه‌هـــای هماهنگ، 
کنترل‌هـــای صـــادرات و حمایـــت مالـــی 
اضطـــراری را اعمـــال کننـــد. یـــک هیأت 
هماهنگـــی دائمـــی می‌توانـــد مجازات‌ها 
را تنظیـــم کند، قوانین امنیـــت فناوری را 
اجـــرا کنـــد و به کشـــورهایی کـــه از تلافی 
آسیب دیده‌اند، غرامت بپردازد. به جای 
پاســـخ‌های بداهه، این بلوک به ابزارهای 
تمرین‌شـــده و نردبان‌های تشـــدید قابل 
پیش‌بینی تکیـــه می‌کند کـــه هزینه‌های 
تجاوز بـــه هارتلنـــد را افزایـــش می‌دهد. 
مســـدود کـــردن درهـــای پشـــتی ]منظور 
راه‌هـــای فرار اســـت[ چین نیـــز به همان 
اندازه حیاتی اســـت. ائتلاف تحت رهبری 
ایالات متحده، ماشـــین‌آلات و ابزار تولید 
صنعت مدرن را در کنتـــرل خود دارد، اما 
تنها بـــا هماهنگ‌ســـازی »قوانین مبدأ« و 
»ردیابی محتوا« اســـت که می‌تواند مانع 
از آن شـــود کـــه پکـــن نهاده‌هـــای حیاتی 
را از طریـــق هنـــد، مکزیـــک یـــا ویتنـــام 
بازمسیردهی و ترانزیت کند. کنترل‌های 
اســـتانداردهای  و  یکپارچـــه  صادراتـــی 
موقعیت‌یابـــی جغرافیایـــی تعبیه‌شـــده، 
مانـــع از درغلتیـــدن ماشـــین‌آلات دارای 
کاربـــرد دوگانـــه بـــه بخش‌هـــای نظامـــی 
هارتلنـــد خواهـــد شـــد. یـــک سیســـتم 
چندلایه )رتبه‌بندی‌شـــده(- با دسترســـی 
کامل برای کشـــورهای پایبند، دسترســـی 
جزئی برای کشـــورهای میانـــه‌رو )مردد( 
و تعلیق دسترســـی برای ناقضـــان قانون 
- می‌توانـــد لنگـــرگاه نظمـــی انعطاف‌پذیر 

اما منضبط باشـــد.
معاهدات دســـت و پا گیر هستند و اتفاق 
آرا، بازیگران دارای حق وتو ایجاد می‌کند. 
آنچه ریملنـــد نیـــاز دارد، قوانین همســـو 
و اجـــرای هماهنگ اســـت، نـــه حاکمیت 
مشـــترک. گروه‌هایی از کشـــورهای مایل 
می‌تواننـــد حتی زمانی که دیگـــران تردید 
دارند، روی تراشـــه‌ها، کابل‌هـــای زیر دریا، 
آتشـــبارهای دوربـــرد یـــا تحریم‌هـــا پیش 
بروند. این سیســـتم با افزایـــش تدریجی 
گســـترش می‌یابـــد، نـــه بـــا چانه‌زنی‌های 
بزرگ. ریملنـــد نباید پیـــروزی بر »جنوب 
جهانی« را رمانتیک جلـــوه دهد. در طول 
جنگ سرد، اکثر کشورهای پسااستعماری 
عـــدم تعهـــد را انتخـــاب کردنـــد و ائتلاف 
غربـــی به هـــر حال پیـــروز شـــد. اقتصاد 
ایـــالات متحـــده بـــه تنهایـــی تقریبـــاً 30 
درصـــد بزرگ‌تـــر از مجمـــوع اقتصادهای 
آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، آسیای 
جنوبی و آســـیای جنوب‌شـــرقی اســـت. 
کشـــورهای این مناطق از نظر سیاســـی و 
اقتصادی دچار اختلاف هستند. بسیاری 
از آنها وسوسه وام و زیرساخت‌های چین 
را دارند، امـــا ظرفیت بیش از حد صنعتی 
و دامپینگ پکـــن آنها را تهدیـــد می‌کند. 
مناطق در حال توســـعه احتمالاً همچنان 
عرصه تغییـــر اتحادهای مـــوردی خواهند 
بود، نه یـــک ائتـــاف قابل اعتمـــاد برای 

واشـــنگتن یا پکن.
منبع:فارن افرز
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منتخب 
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است

  برای ریملند، نتیجه‌گیری ســـاده اســـت:  ایـــن منطقه باید 
بر اســـاس فرصت‌طلبی واقع‌گرایی با کشـــورهای این منطقه 
تعامـــل کند، نـــه بر پایـــه ایدئولوژی. آنچـــه این ائتـــاف از این 
کشـــورها می‌خواهد، مشـــخص و محدود اســـت: دسترســـی 
امـــن به مـــواد معدنی حیاتی، تنوع‌بخشـــی به منابـــع انرژی و 
اســـتفاده از نیروی کار مکمل. شـــراکت با این کشورها همواره 
معامله‌گرایانه و ســـیال باقی خواهد ماند. هدف، تبدیل کردن 
آنهـــا به متحدان دائمی نیســـت؛ بلکه هدف این اســـت که در 
زمان همســـویی منافع، جایگزین‌های اقتصـــادی معتبری به 
آنها ارائه شـــود تا تضمین گردد چین نمی‌تواند بر بازارهایشان 
مسلط شود. همه اینها مســـتلزم رهبری پایدار ایالات‌متحده 
از نوعـــی اســـت که امـــروزه محل پرســـش قرار گرفته اســـت. 
ایالات‌متحده انگیزه‌های قـــاره‌ای خـــود را دارد. آمریکا ممکن 
اســـت وسوســـه شـــود به منطقه خـــود بازگـــردد و از تســـلط 
نیمکـــره‌ای به عنـــوان پناهگاهی در جهانی آشـــفته اســـتفاده 
کنـــد. یـــا می‌تواند بـــا اجبـــار متحدان خـــود به دنبـــال مزیت 
یکجانبه باشـــد، نه اینکه برای ایجاد قدرت چندجانبه بیشـــتر 
تلاش کند. هر دو انگیزه برای انســـجام کشـــورهای حاشیه‌ای 

کشـــنده خواهد بود.
تنهـــا ایـــالات متحـــده اســـت کـــه می‌توانـــد بـــا تکیه بـــر وزن 
اقتصادی و پیشـــتازی فناوری خود، لنگرگاه دفاع از مناطق در 
خطر ریملند باشـــد و زیربنای سیســـتمی مبتنی بر ایستادگی 
جمعی و اعمال فشـــار را فراهم کند. تنها ایالات‌متحده اســـت 

کـــه می‌تواند آن پشـــتوانه اطمینان‌بخشـــی را ایجـــاد کند که 
شـــرکا برای ایســـتادگی در برابر اهرم‌های فشـــار هارتلند به آن 
نیاز دارند. اگر واشـــنگتن با ابزار فشـــار و ترغیـــب، برای ایجاد 
یـــک اقدام جمعـــی نقش شـــتاب‌دهنده را ایفا کند - درســـت 
همان‌طور که در دوران جنگ ســـرد انجام داد - می‌تواند روابط 
حیاتی خود را مستحکم ســـازد. اما اگر این روابط را کنار بگذارد 
یـــا از آنها برای باج‌خواهی اســـتفاده کند، همـــان موانعی را که 
ســـال‌ها جلوی نفوذ هارتلنـــد را گرفته بودند، به دســـت خود 

ویـــران خواهد کرد.
  هارتلنـــد دقیقـــاً می‌دانـــد چـــه می‌خواهـــد: جهانـــی 
تقسیم‌شـــده بـــه حوزه‌هـــای نفـــوذ ســـرزمینی کـــه از طریق 
گلوگاه‌هـــای صنعتـــی کنترل می‌شـــود تـــا دیگران را وابســـته 
نگه دارد. اما ریملنـــد با برخورداری از فنـــاوری برتر و بازارهای 
ثروتمندتـــر، از مقیـــاس و تـــوان کافـــی برای متوقـــف کردن 
ایـــن آینـــده برخوردار اســـت. با این حـــال، اگر ایـــن مزیت‌ها 
سازماندهی نشوند، ارزش چندانی نخواهند داشت. پرسش 
کنونـــی این اســـت که آیا ریملنـــد به عنوان یـــک مرکز قدرت 
منســـجم عمل خواهد کرد یا همچون مجموعه‌ای سســـت 
و آســـیب‌پذیر باقـــی خواهـــد مانـــد. موازنه بنیادیـــن قدرت 
هنوز هـــم به نفـــع ریملند ســـنگینی می‌کنـــد؛ امـــا اینکه آیا 
نظـــم بین‌المللی نیز به همین شـــکل پابرجا بمانـــد یا خیر، 
بســـتگی به ایـــن دارد که آیا ریملنـــد می‌تواند ایـــن »قدرت« را 

به یـــک »اســـتراتژی« تبدیل کنـــد یا نه.

برش

 آیا ریملند می‌تواند »قدرت« را به یک »استراتژی« تبدیل کند؟

چرا محور اورآسیا نظم جــهانی آینده را رقم می‌زند؟

نبرد قرن در خطوط  »هارتلند« و »ریملند«

بســـیاری از تحـــولات ژئوپلتیکـــی جهـــان امـــروز، از جنـــگ 
اوکراین و رقابت فزاینده آمریـــکا و چین گرفته تا بحران‌های 
خاورمیانـــه، تنهـــا بـــا بررســـی رویدادهـــای روز قابـــل فهـــم 

نیســـتند، بلکـــه ریشـــه در نظریه‌هـــای کلاســـیک ژئوپلتیک 
دارنـــد که بیـــش از یک قـــرن پیش بنیان گذاشـــته شـــدند. 
از آغـــاز قـــرن بیســـتم، اندیشـــمندان برجســـته ایـــن حوزه 
کوشیده‌اند پاســـخی به این پرســـش بدهند که منشأ قدرت 
جهانی چیســـت و کدام مناطق جغرافیایی، سرنوشت نظام 
بین‌الملـــل را رقـــم می‌زنند. در این میـــان، دو نظریه بیش از 
همه بر سیاســـت خارجـــی و راهبردهای نظامـــی قدرت‌های 
بـــزرگ اثـــر گذاشـــته‌اند؛ نظریه »هارتلنـــد« هالفـــورد مکیندر 
که قلب خشـــکی‌های اوراســـیا یعنی قســـمت اعظم روسیه، 

قســـمت غربی چین، قســـمتی از مغولســـتان و ایران را کانون 
قـــدرت جهانـــی می‌دانســـت و نظریـــه »ریملنـــد« نیـــکلاس 
اســـپایکمن که بـــر اهمیت نـــوار پیرامونـــی اوراســـیا و کنترل 
مســـیرهای دریایی، گذرگاه‌هـــای راهبردی و مناطق ســـاحلی 
کـــه شـــامل کشـــورهایی چـــون انگلیـــس، فرانســـه، آلمان، 
هنـــد، کره جنوبـــی و ژاپـــن و بخشـــی از خاورمیانه می‌شـــود، 
تأکیـــد داشـــت. بســـیاری از سیاســـت‌های ژئوپلتیکـــی قـــرن 
بیســـتم، از مهار اتحـــاد شـــوروی در دوران جنگ ســـرد گرفته 
تـــا رقابت‌های کنونـــی آمریکا با چیـــن و روســـیه، همچنان در 

چارچوب همیـــن دو رویکرد قابل تحلیل اســـت. مقاله‌ای که 
در ادامه می‌آید، در آخرین شـــماره نشـــریه فارن افرز منتشـــر 
شـــده و از منظر نظریه ریملنـــد، راهبردهای مهـــار قدرت‌های 
هارتلنـــد، بویـــژه چین و روســـیه را بررســـی می‌کنـــد. هرچند 
نویســـندگان این مقالـــه از منظری کاملاً بی‌طـــرف به موضوع 
نمی‌نگرنـــد، ترجمـــه آن می‌توانـــد بـــرای سیاســـت‌گذاران، 
مدیـــران و پژوهشـــگران ایرانی در شـــناخت چارچوب فکری و 
 اهداف ژئوپلتیکی کشـــورهای غربی و متحدانشـــان سودمند

 باشد.

ترجمه : کسری اصفهانی

تحلیل

شماره ژوئیه/آگوست ۲۰۲۶ مجله »فارن افرز«

در همیـــن حال، آمریکای شـــمالی از یک 
تأمین‌کننده حاشـــیه‌ای گاز طبیعی مایع 
در ســـال ۲۰۱۶ به منطقه صادرکننده برتر 
جهـــان در ســـال ۲۰۲۵ تبدیل شـــد. این 
تغییـــر، ریملند را خودکفاتر کرده اســـت.
تلاش روسیه برای اســـتفاده از نفت و گاز 
به عنوان ســـاح، اروپا را بیشتر به سمت 
یک سیســـتم انـــرژی متمرکز بـــر ایالات 
متحده ســـوق داد. جنگ علیه ایران این 

روند را شـــتاب بخشیده است.
کشـــورهای هارتلند نیـــز از منابع طبیعی 
برخوردارنـــد، اما مناطـــق ریملند توانایی 
بیشـــتری بـــرای تبدیـــل ایـــن منابـــع به 
قدرت دارند. روســـیه روی ذخایر عظیمی 
از نفـــت، گاز و مـــواد معدنـــی نشســـته 
اســـت، اما بســـیاری از این زیرساخت‌ها 
ن  ا ور د ه  فرســـود لـــه  لو خطـــوط  بـــه 
شـــوروی، شـــبکه‌های ریلی بیـــش از حد 
اشباع‌شـــده ]و تحت فشـــار[ و همچنین 
بنـــادر و خطوط کشـــتیرانی آســـیب‌پذیر 
در برابـــر حملـــه، وابســـته‌اند. در مـــاه 
آوریـــل، حمـــات اوکراین بـــه پایانه‌های 
بـــزرگ صادراتـــی، روســـیه را مجبـــور بـــه 
کاهـــش جریـــان نفت خود کـــرد و پرده از 
زیرساخت‌های شـــکننده و آسیب‌پذیری 
برداشـــت که در پـــس قـــدرت منابع این 
کشور نهفته اســـت. برتری چین در مواد 
معدنی حیاتـــی، قدرتمندتر امـــا ناامن‌تر 
از آن چیـــزی اســـت که به نظر می‌رســـد. 
اکنون گلوگاه آن در سراسر زنجیره تأمین 
مـــورد حملـــه قـــرار گرفتـــه اســـت، زیرا 
تلاش‌های تنوع‌بخشـــی ایـــالات متحده 
آرمان‌خواهـــی  از  و کشـــورهای متحـــد 
به بســـیج تحـــت حمایت دولـــت تغییر 

یافته اســـت.
توکیـــو در ســـال ۲۰۱۰، پـــس از تنـــش بـــا 
چین بر ســـر جزایر مورد مناقشه سنکاکو 
)که در چیـــن به عنـــوان جزایـــر دیائویو 
شـــناخته می‌شـــود( که منجر بـــه تحریم 
تمـــام صـــادرات عناصـــر خاکـــی کمیاب 
بـــه ژاپـــن توســـط چین شـــد، پیشـــگام 
ایـــن مـــدل شـــد. از آن زمـــان، توکیـــو از 
منابـــع مالی عمومی بـــرای اتصال معادن 
بـــه  اســـترالیا و پالایشـــگاه‌های مالـــزی 
ژاپـــن  پایین‌دســـتی  صنعـــت آهنربـــای 
اســـتفاده کـــرده و وابســـتگی خـــود بـــه 
واردات عناصـــر خاکی کمیـــاب چین را از 
تقریبـــاً ۹۰ درصد در ســـال ۲۰۱۰ به حدود 
۶۰ درصـــد در حـــال حاضر کاهـــش داده 
است. واشـــنگتن اکنون در حال توسعه 
و بســـط ایـــن رویکـــرد اســـت؛ به‌طـــوری 
کـــه بـــا بهره‌گیـــری از اهرم‌هایـــی چون 
تملـــک ســـهام، تضمیـــن کـــف قیمـــت 
و ســـازوکارهای نویـــن تأمیـــن مالـــی، در 
پی رونـــق بخشـــیدن بـــه تولیـــد عناصر 
نـــادر خاکی اســـت و هم‌زمـــان، اقدام به 
تأســـیس »ذخیره راهبـــردی مواد معدنی 
حیاتـــی ایـــالات متحـــده« کرده اســـت. 
شرکت‌هایی در سراســـر منطقه ریملند، 
از جملـــه »ام.پـــی متریالـــز« در ایـــالات 
متحـــده، »لیناس« در اســـترالیا و »سِـــرا 
ورِده« در برزیـــل، در حـــال راه‌انـــدازی و 
تکمیـــل یک زنجیـــره کامـــل »از معدن تا 

آهن‌ربـــا« هســـتند.
تعیین‌کننده‌ترین عدم تقارن در صنایع 
پیشـــرفته نهفته اســـت. طبق محاسبات 
»اســـتیون بروکس« و »بن واگل«، ایالات 
متحـــده و متحدانش تقریبـــاً ۸۵ درصد 
از سود شـــرکت‌های جهانی را در صنایع 
پیشـــرفته - واضح‌تریـــن شـــاخص مکان 
ایجاد ارزش واقعی - به دســـت می‌آورند.
مقیـــاس صنعتـــی چیـــن واقعی اســـت: 
ایـــن کشـــور حـــدود یـــک ســـوم کالاهای 
جهانـــی را تولیـــد می‌کنـــد و در تولیـــد 
خودروهـــای برقـــی، باتری‌هـــا، پنل‌های 
خورشـــیدی، پهپادها، کشـــتی‌ها، داروها 
و عناصـــر خاکی کمیاب پیشـــرو اســـت. 
امـــا این مقیـــاس بـــه خودکفایـــی منجر 
نشـــده اســـت. تولید داخلی تراشـــه‌های 
چین کمتر از یک پنجم تقاضا را پوشـــش 
می‌دهـــد و کنترل‌هـــای صادراتـــی ایالات 
متحـــده، دسترســـی چیـــن بـــه قـــدرت 
محاســـباتی پیشـــرفته را بشـــدت کاهش 

داده است. حتی 

ائتـــاف ریملنـــد از نظـــر قـــدرت بی‌نظیـــر اســـت اما از 
نظـــر هـــدف بـــه طـــرز خطرناکی دچار شـــکاف اســـت. 
ایـــالات متحـــده بـــر فـــراز مجموعـــه‌ای از شـــبکه‌های 
امنیتـــی منطقـــه‌ای، باشـــگاه‌های اقتصـــادی و فناوری و 
خوشـــه‌های ارزشـــی قرار دارد. این امپراطوری شبکه‌ای 
)توزیع‌شـــده( هرچنـــد بـــاز و تطبیق‌پذیر اســـت، اما در 
عین حـــال در برابـــر بی‌هدفی )ســـرگردانی( و تفرقه نیز 
آســـیب‌پذیر اســـت. دشـــمنان توانســـته‌اند از باز بودن 
بازارهـــا، نهادها و فناوری‌های غربی سوءاســـتفاده کنند 
و جهانی شـــدن، اجمـــاع داخلی را که زیربنای انســـجام 
ریملنـــد بـــود، تضعیف کـــرده اســـت. متحدانـــی که زیر 
چتـــر حمایتی قـــدرت آمریکا قـــرار دارند، به جـــای آنکه 
اهرم‌هـــای افزاینده توان نظامی باشـــند، به کشـــورهایی 
وابسته تبدیل شـــده‌اند؛ تا جایی که برخی از آنها اکنون 
یک‌جانبه‌گرایـــی ایالات متحـــده را تهدیـــدی بزرگ‌تر از 
متجـــاوزانِ قلمرو هارتلنـــد می‌دانند. ایـــالات متحده به 
یک محافظ دووجهی تبدیل شـــده اســـت که مســـتعد 
انگیزه‌هـــای حمایت‌گرایانـــه و گاهـــی غارتگرانه اســـت. 

تنش‌های ناشـــی از جنـــگ علیـــه ایـــران بازتاب‌دهنده 
همین گسســـت بـــوده اســـت؛ چرا کـــه چندین کشـــور 
متحـــد ]آمریکا[، به جـــای حمایت و همبســـتگی با این 
اقـــدام ایالات متحـــده، از پشـــتیبانی خـــودداری کردند 
یا علنـــاً از آن فاصلـــه گرفتنـــد. نتیجه این رونـــد، ایجاد 
ریملندی اســـت که گرفتار اختلافات و ناســـازگاری‌های 
داخلی شـــده اســـت؛ در حالی کـــه حکومت‌های قلمرو 
هارتلند، همچنان بر ســـر خواست مشـــترک خود مبنی 
بـــر تغییـــر و بازنگـــری در »وضعیـــت موجـــود«، متحد و 

یکپارچـــه باقـــی مانده‌اند.
چالش واشـــنگتن، بازســـازی آنچنان نظمـــی در مناطق 
ریملند اســـت که شایسته و مناســـبِ عصری باشد که در 
آن، قـــدرت هم از مجرای شـــبکه‌ها ]مجـــازی و فناورانه[ 
جریان می‌یابد و هم از مســـیر جغرافیـــا و قلمرو. این امر 
نه تنها بـــه معنای نگه داشـــتن ارتش‌هـــای متخاصم در 
پشـــت مرزهایشان اســـت، بلکه مانع شـــدن از مصادره 
و همچنیـــن به یغما رفتن فرآیند جهانی‌شـــدن توســـط 

حکومت‌های هارتلند را نیز شـــامل می‌شـــود.

برش

شکاف در ائتلاف ریملند

مشترکی فراتر از نفرت مشترک از رقبای 
ریملنـــدی خود ندارند. آنهـــا یک انقلاب 
جهانی جمعی را دنبـــال نمی‌کنند، بلکه 
پروژه‌هـــای متمایـــز و در نهایـــت واگرا را 
دنبـــال می‌کننـــد کـــه ریشـــه در تاریخ و 
ســـنت‌های هـــر کشـــور دارند. امـــروزه، 
چیـــن و روســـیه شـــرکای اســـتراتژیک 
هســـتند که به گفته شـــی جیـــن پینگ، 
رهبـــر چیـــن، »پشـــت بـــه پشـــت هـــم« 
علیه جهـــان لیبـــرال به رهبـــری ایالات 
متحـــده می‌جنگنـــد. اما ممکن اســـت 
بـــزودی متوجـــه شـــوند کـــه نمی‌توانند 
بـــر قطـــب شـــمال، آســـیای مرکـــزی و 
ســـایر مکان‌هایی که دیدگاه‌هایشـــان از 
عظمـــت با هـــم برخورد می‌کند، تســـلط 

داشـــته باشند.
این امر همبســـتگی هارتلنـــد را محدود 
کماندوهـــای  کـــه  هنگامـــی  می‌کنـــد. 
آمریکایـــی در ژانویه، نیکـــولاس مادورو، 
دســـتگیر  را  ونزوئـــا  رئیس‌جمهـــوری 
کردنـــد، پکـــن و مســـکو چیـــزی بیش از 
امید و دعا ارســـال نکردند. اینها شرکای 
معامله‌گـــر هســـتند، نـــه متحدانـــی که 
بـــه دفـــاع مشـــترک متعهـــد باشـــند. با 
ایـــن حال، ایـــن پویایی خطر فروپاشـــی 
ایدئولوژیک را نیز به حداقل می‌رســـاند. 
قدرت‌هـــای تجدیدنظرطلـــب بـــه جای 
مجادله بر ســـر مســـائلی چون »پایبندی 
یـــا »انحـــراف عقیدتـــی«،  بـــه اصـــول« 
می‌تواننـــد بـــر تعامـــات عمل‌گرایانـــه و 
راهبردی تمرکز کننـــد؛ یعنی موضوعاتی 
چون تجارت، مصون‌ســـازی خود در برابر 
تحریم‌ها و همکاری‌های نظامی-فناوری 
کـــه موضـــع آنهـــا را در برابـــر دشـــمنان 
مشـــترک تقویت می‌کنـــد. فقدان عملی 
ایدئولـــوژی نـــزد قدرت‌هـــای هارتلنـــد، 
بـــا فراهـــم کـــردن امـــکان شـــکل‌گیری 
مشـــارکت‌های انعطاف‌پذیـــر، بـــه آنهـــا 
کمـــک می‌کند تا از انـــزوا مصون بمانند؛ 
مشارکت‌هایی که طیف گسترده‌ای را در 
بر می‌گیرد: از دولت‌هـــای ضدآمریکایی 
در بـــاروس، کامبـــوج، کوبـــا و میانمـــار 
گرفته تا کشـــورهای نوسانی و چندسوگرا 
ماننـــد هنـــد و عربســـتان و همچنیـــن 
کشـــورهای در حـــال توســـعه‌ای کـــه از 
جهان تحت ســـیطره غرب ناخشنودند.

هیچ یـــک از تجدیدنظرطلبـــان امروزی 
نمی‌تواننـــد به ســـادگی اوراســـیا را خود 
درهم بشکنند. روســـیه با سرعتی کم در 
تسخیر شـــرق اوکراین پیش رفته است. 
چین تـــا زمانـــی کـــه تایـــوان از حمایت 
واشـــنگتن برخـــوردار باشـــد، بـــا موانع 
فتح آن دســـت و پنجه نـــرم خواهد کرد. 
با این حال، این ضعـــف همچنین باعث 
می‌شـــود پکن برای کشـــورهایی که فراتر 
از دســـترس فوری‌اش هســـتند، تهدید 
کمتـــری بـــه نظـــر برســـد و تلاش‌هـــای 
ایالات متحده بـــرای مهارش را پیچیده‌تر 
کنـــد. متحـــدان امـــروزی اوراســـیا بـــه 
دارایی‌هایـــی می‌بالنـــد که اســـاف آنها 
فاقد آن بودنـــد: یعنی توانایی برهم زدن 
اتحادهایـــی که کشـــورهای ریملنـــد را به 
واشـــنگتن متصل می‌کند و حتی حمله 

به خـــود ابرقدرت فراســـاحلی.
وســـیه  ر و  چیـــن  ســـایبری  حمـــات 
زیرســـاخت‌های حیاتی ایـــالات متحده را 
تهدیـــد می‌کند و می‌توانـــد ایالات متحده 
را در یک بحران فلج کند. در ســـال ۲۰۲۱، 
یک گـــروه جاسوســـی ســـایبری چینی با 
نام »ولت تایفون« زیرســـاخت‌های حیاتی 
آمریکا، از جمله تأسیسات آب و شبکه‌های 
انرژی را به خطر انداخت. در همان ســـال، 
هکرهای روســـی جریان ســـوخت در خط 
لولـــه »کولونیال« در شـــرق ایالات متحده 
را قطـــع کردنـــد و باعـــث کمبـــود بنزیـــن 
شـــدند. قابلیت‌های ضد ماهواره‌ای پکن 
و مسکو، زیرساخت‌های ارتباطات نظامی 
را که بـــه پنتاگـــون اجازه می‌دهـــد قدرت 
خود را در ســـطح جهانی اعمـــال کند، به 
خطـــر می‌انـــدازد. زرادخانه‌هـــای عظیـــم 
موشک‌ها و ســـایر مهمات هدایت‌شونده 
دقیق بـــه چین، روســـیه 
و کره شـــمالی 


